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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 دائهم اجمعین.ه علی اعلدائمالا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة 

ر، ولی یل التخییي قول اول بود. كه در صورتی كه مكرهِ اكراه كرده باشد بر احد البیعین علی سببحث در ادله

ند وجود اء فرمودی فقهمكرهَ آمد هر دو بیع را دفعةً واحدة انجام داد و انشاء كرد. گفتیم در این صورت وجوه

 ید. ها صحیح است. كه قواّه الشیخ الاعظم محقق نائینی و سر دو بیعدارد. وجه اول این بود كه ه

ي یهر حاشبراي اثبات این وجه و این قول، وجوهی از بیانات گفتیم هست، وجه چهارم، فرمایش سید د

ها جا هم اكراه صادق است فرضاً و هم طیب نفس. هر دوي آنشان بود. كه ایشان فرمودند كه در اینمباركه

جود  اكراه وجا فرمودند كه اصلاًدارد. هر دو عنوان وجود دارد. در این دلیل چهارم. در دلیل سوم آنوجود 

جا فرض ینندارد. چون صدق اكراه مشروط به عدم طیب نفس است. توي آن مأخوذ است عدم طیب نفس. و ا

واسته بود. قع نشده بود. این را نخوا كه مورد اكراهفروشد. آناین است كه طیب نفس وجود دارد دارد دو تا را می

ا بفروشد؟ دست رعبدش گویی هر دو انصاف چرا به این میاگر یك كسی به مكره اشكال بكند بگوید بی

 ه كردم؟گوید من كه چنین حرفی نزدم. من گفتم یكی را بفروش. من كی به این اكراخودش خالی بشود؟ می

 نیست. و صادق . و وقتی طیب خاطر در كار آمد، دیگر اكراهپس آن مكرهٌ علیه نیست پس با طیب خاطر است

شوند. مع مین با هم ججا تعدد عنوانین معنا ندارد. و مثل غسل نیست كه هم لالتبرید و هم لالقربة، كه عنوانیاین

جا نیشوند. اما اجا چون در قربة عدم تبرید اخذ نشده یا در تبرید عدم قربة اخذ نشده، خب با هم جمع میآن

 سوم بود.  شود. این دلیلدر اكراه عدم طیب نفس اخذ شده، با هم جمع نمی

گوییم فس نفس بنطیب  دلیل چهارم علی تقدیر تنزّل و تسلّم است كه بپذیریم. كه عدم آن در آن اخذ نشده. عدم

دادي، نگر انجام او ه. در اكراه اخذ نشده. اكراه همین است كه یك كسی زور بگوید، بگوید این كار را انجام بد

 خواهی نداشته باش.خواهی طیب نفس داشته باش، میكنم. حالا میفلان ضرر را به تو وارد می

، چون بالاخره آن شوند، هم عنوان اكراهها با هم جمع میجا دو تا عنواناگر این را گفتیم، خب بله. پس در این

هست. طیب نفس هم هست، تعدد عنوانین وجود دارد. ولی  دهد پس اكراهكند و توعید به ضرر میدارد اكراه می

قتضاء با مقتضی است. چون جا این بیع صحیح است. چرا؟ چون از قبیل اجتماع لا ادر عین حال فرمودند كه این

اكراه اقتضاي صحّت ندارد. اما طیب نفس اقتضاء صحت دارد. پس بنابراین چون مقتضی صحت وجود دارد كه 
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ه بگوییم صحیح است اكراه هم كه عدم الاقتضاء صحت بود، عدم اقتضاء صحت كه با مقتضی طیب نفس باشد ك

جاها گوییم اصلاً در ایندرگیري ندارد كه. بنابراین علی هذا المسلك هم ولو ما قبول نداریم مبناي آن را، و می

ر از این هم غمض عین بكنیم دانید در صدق اكراه عدم طیب نفس را، ولی اگاكراه وجود ندارد، چون مأخوذ می

جا. به همین ي آن این است كه بیع صحیح است اینگویید باز نتیجهو این مبناي باطل را هم بپذیریم كه شما می

 بیانی كه گفتیم. این فرمایش سید قدس سره در دلیل چهارمی كه عرض كردیم.

تضاء فرمایید كه اكراه لا اقست كه شما میاي كه كردیم این بود كه این ادعا هي قبل یك مناقشهخب در جلسه

گویید كه ما میشست و مقتضی نیست. ممكن است كه كسی بگوید كه نه اكراه مقتضی بطلان است. به چه دلیل ا

م توانیمی دارد.اقتضاء صحت ندارد. بله اقتضاء صحت ممكن است كه بگوییم كه ندارد، ولی اقتضاء بطلان ن

 طلب نفرمودید. ي دلیلی بر این مشما اقامهبگوییم مقتضی بطلان است. 

یزي كه چت هر س: ؟؟؟ آن چیزي هم كه مقتضی این هست بالطبع آن هم ؟؟؟ باید بگوید طیب مقتضی نفوذ اس

ست قتضایی هلا ا باعث بشود آن طیب از بین برود، ؟؟؟ معناي بطلان و چیزي كه مقتضی بطلان است كأنّ چیز

ید نفوذ خواهد بگوبل صحت و طیب. بطلان و اكراه از سنخ عدمیات هستند می؟؟؟ بطلان چیزي نیست در مقا

 ست نیست. ؟؟؟معامله باطل است یعنی آقا این درگوییم ندارد معاملات هم همین است وقتی كه می

  بودن.نج: همان درست نبودن علت آن اكراه است. درست نبودن. آن علت درست بودن، این علت درست 

 ه لا اقتضاء باشد.كس: براي این

كنید كه جوري باشد و شما دلیلی اقامه نفرمودید، ادعا دارید میاي كه عرض كردیم این بود كه ممكن اینمناقشه

 از قبیل لا اقتضاء هست.

 س: ظاهرش هم همین است.

ن عرف ذه یم دربگوی ج: حالا ما نگفتیم. حالا شما این را اضافه بكنید، كه ظاهرش هم این است بعید نیست كه

 جوري هست. این

امروز یا دیشب، یادم نیست، دیدم كه حضرت امام قدس سره و شیخنا الاستاد دام ظلّه، این دو بزرگوار به این 

قاً ظاهر حدیث رفع این است كه ها به این شكل بود كه فرمودند اتفاي آنكلام سید مناقشه فرمودند ولی مناقشه

ي حلّ ع ما استكرهوا علیه، پس اكراه اقتضاء رفع دارد، برداشتن را دارد. و ادلهرُفِ»اكراه مقتضی است. چون دارد 

گفتیم ادعایی است كه شما بیع به قول شیخنا الاستاد اقتضاي صحّت را دارد. پس هر دو مقضی هستند. ما می

مقتضی بودن داریم. ما  گویند كه نه ما دلیل برجوري باشد. این دو بزرگوار میكنید دلیلی ندارید شاید اینمی

دلیل داریم كه اكراه مقتضی رفع است. چون فرموده رفع ما استكرهوا علیه. بعد امام قدس سره یك شاهدي را 

جوري كه گویند اگر حرف شما درست باشد، باید در موارد اكراه بیع صحیح است. همانكنند. میهم اقامه می
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بع هذا الفرش كه مال تو گوید مثلاً د بیع صحیح باشد. آن میبای ،اكراه به یك امر معیّن و مشخص هم هست

« أحل الله البیع»جا صحیح است. چرا؟ چون هست. این فرش را بفروش، مشخص و معینّ. باید بگویید بیع این

گویید اكراه هم كه لا اقتضاء هست، خب باید ي صحت معاملات كه اقتضاي صحت دارد، شما هم كه میادله

 كه مقتضی نیستید به چنین حرفی. دیگر. و حال اینصحیح باشد 

رفع »گوید ي رفع دارد میكه باب خود ادلهیا دلیل. یكی اینپس به دو دلیل كأنّ، حالا یكی شاید است 

یگر دیك طرف  رف. ازاكراه اقتضاي رفع را دارد. این از یك ط دلیل از این است كهمااستكرهوا علیه، پس این 

 .لتزام بهلإبگویید لا اقتضاء است چنین تالی فاسدي دارد كه لا یمُكن ا شما اگر بخواهید

 س: ؟؟؟ حرف این ظاهر همان است با ؟؟؟

 دانند.ج: یعنی مقتضی رفع می

 س: ؟؟؟

 كند.ج: امام به لسان شارع دارد تمسك می

 ي اكراه ؟؟؟س: ظاهر ادله

 ایشان این است. بینید عبارتب ي اكراه است. كه فرموده رفع،ج: همین دیگر، ظاهر ادله

 هن عرف هم بعید نیست كه ؟؟؟ ذفرمودید ؟؟؟ در دانم حاج آقا، شما میس: می

 دهم.یخواهیم بگوییم كه... حالا توضیح مج: بله می

آبادي ي خرمتقریر مرحوم آقاي طاهر به «؟؟؟..أجاب عنه سید الامام قدس سره علی ما فی تقریر بحث »

كه این  ري ...، ولی در تقریر مرحوم آقاي طاههمه جاي آن را نباشد یعنی من ندیدم شاید توي بیعهست. 

آقاي  كه ایشان مشرف بشود نجف، این تقریرات مال قم است كهقسمت، قسمتی است كه ایشان قبل از این

ع شروع ول بیز اتند اطاهري نوشتند. كه ایشان تا فضولی را قم فرمودند. بعد كه دوباره تبعید شدند و نجف رف

 یادم نه، حالا شد یاكردند. قم مكاسب محرمه را گفتند، بیع را هم تا فضولی فرمودند كه این تا ؟؟؟ داخل با

مشرف  د نجف كهت. بعنیست كه شاید فضولی را هم قم فرمودند یا نه؟ تا سر فضولی را فرمودند. الان یادم نیس

جا بعد قریر است، قم با آن كه آنتهایی بین این دو یك تفاوتكنند. فلذا شوند دوباره از اول بیع شروع میمی

 جا فرمودند.هایی وجود دارد. حالا این مال قبل از تبعید است. كه اینها، تفاوتفرمودند ؟؟؟ ثانوي بوده و این

لا یلزم ا لصحّة وعدم ا بأنّ مقتضی حدیث الرفع هو رفع آثار المكره علیه و هو عین اقتضاء البطلان و»فرمودند 

صحّة مثل ت ادله لطلاقااصحةُ المعاملة لأنّ الاكراه غیر مقتضی بشیء من الصحة و غیرها و هو لا ینافی اقتضاء 

كما هو قضیة  البطلان  یقتضیفالاكراه عنوانٌ )كه ظاهراً التزام باشد( بهحد الزام أوفوا بالعقود و معلومٌ عدم الإ

 این فرمایش ایشان است. « الرفع
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الرفع  صحة و حدیثمن المعلوم أنّ دلیل الحلّ سببٌ لتحققّ ال»جا فرموده حسب آن العقد النضید آنه هم ب استاد

ین لا ا نسبةُ المقتضیبة بینهمالنس سببٌ لرفعها فإذاً یعدُّ أحدهما مقتضیاً للوضع و الآخر مقتضیاً للرفع و حینئذٍ تكون

 یش علمین است. این فرما« نسبة الاقتضاء و لا اقتضاء كما زعمه

فرمایید، مقام كه شما می گوید اینبجوري بگوید، كه ممكن است مرحوم سید برگردد اینكنم به اینعرض می

قتضی م ،ی استاه لا مقتضكه اكراه اقتضاي بطلان ندارد. اكر گویماداء آن شرع است من دارم واقع امر را می

 فس الامر.شود اقتضاي صحت ندارد در واقع و نه انجام میاي كه از روي اكراچیزي كه معامله .صحّت نیست

أحلّ الله »ه كاین بخاطر این است « أحلّ الله البیع»كه این براي این كار برده،ه الا ادبیاتی كه شارع در مقام بح

ید تفننّ گوهریه میدر احكام ظاها گوید اینرا كه من گفتم رفع، نظیر فرمایشی كه مرحوم شهید صدر، می «البیع

گوید ولی در واقع معناي این است كه من جوري میگوید آنجوري میدر عبارت است. در مقام اثبات شارع این

ها را بر حلال خواهم ترجیح بدهم در مقام تزاحم حفظی آنمثلاً اگر برائت جعل كردم، حالا به هر لسانی، می

ها را امجا در باب تزاحم حفظی آن حراحتیاط بكنید، در آنج مثلاً گفتم ها. یا اگر گفتم حرام است در فروحرام

 ها ترجیح دادم. بر حلال

رائت بید مثلاً جا بیاید بگویك تنقض الیقین بالشك،جا بگوید لالبّ آن این است ولو در مقام اداء بیاید یك

دند كه ات حمل كرر اختلاف عبارلذا این آثاري كه قوم ب، فجا بگوید مطلقٌع، یكضِجا بیاید بگوید وُداري، یك

ها مقام تعبیر است. تفنّن در ها درست نیست. چون اینگوید اینجا... ایشان میدهد آنجا این نتیجه را میآن

ولی لبّ  اي است كه در مقام بیان یك مطلب ممكن است كه به كار گرفته بشودعبارت است. سیاقات مختلفه

ه داري، چ برائت حالت قبل كه تكلیف نداشتی را بگو هست، چه بگوید الانیك چیز است. حالا چه بگوید، آن 

یزي از تو چخواهد بگوید كه تو تكلیف نداري، یعنی الان ما ها همه میفع عنه، اینع عنه، چه بگوید رُضِبگوید وُ

 آید.لبّ آن این است. این تعبیرات مختلف چیزي از آن درنمی ،خواهیمنمی

ي صحت را برداشته، یا رفع به نحو خواهد بگوید آن ادلهاي است كه میدانیم رفعا نمیس: ؟؟؟ یعنی رفع ر

 مقتضی؟ 

 فرماید. ح: حالا سید این را دارد می

... اهر ادلهظخواهد بگوید این را كه من در كه حدیث رفع میع دارد... مثلاً لعلّ اینفِكه رُفرماید كه اینسید می

را ه رَبیع مك« یعاحلّ الله الب»ن گفتم مدیگر، مفسرّ هم هست، این را كه در ظاهر ادله گوییم حاكم است می چون

دانیم كه برداشتن همین كه اقتضاء آن باشد داشتم، كه میگیرد، من این را برمیگیرد، چه میگیرد، چه میهم می

 گوید برداشتم. یك ظاهري باشد یك چیزي باشد كأنّ موضوع است می
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ارد حساب كند واقع امر است. مبادي را دایشان دارد آن چیزي را كه محاسبه می ام ظاهر استاین مال مق

كند در ازاء عوضی، كند چیزي را به دیگري منتقل میآِید معامله میفرماید كسی كه به طیب نفس میكند. میمی

لطان بر هم س است. آن طرفاین را دارد كه نقل و انتقال حاصل بشود چون سلطان بر این شیء  ياین اقتضا

اجت حو، تا یك خواهد این را منتقل بكند به اطیب نفس دارد، طیب خاطر دارد. می ،ثمن است. این اراده دارد

 حت دارد.صجا اقتضاء براي این هست كه بگوییم صحیح است. اقتضاء دیگري از خودش را برآورده بكند، این

 رد. ا ندا، این اقتضاي این كه این منتقل بشود به آن راما اكراه داشتن و نخواستن در اثر اكراه

 س: ؟؟؟

 اكراه، همین كه آن ج: 

كه حتی  گوید اكراهی نیست كه به معناي نخواستن ؟؟؟ یعنی اكراهیجا سلمّنا میس: ؟؟؟ فرمودید اكراهی كه این

 با طیب نفس جمع بشود. ؟؟؟

این كه  كشم تو را، این اقتضايگوید بفروش و الا و مید بكه یك كسی بالاي سر انسان بایستج: بله. همین. این

 این بیع درست باشد و منتقل بشود را ندارد. عند العرف هم ندارد. 

 س: اگر شما اكراه را ؟؟؟

گوید ، دارد میآن یك ظالمی، جائريرد كه اقتضاء نداج: این چه اقتضایی دارد كه منتقل بشود به دیگري؟ این

ین الطان بر سن كه به دیگري، این چه اقتضایی این دارد كه این منتقل بشود به دیگري؟ آ بفروش و منتقل كن

یچ هد اكراه وي خونیست. این مالك سلطان بر این هست. یا ولیّ یك كاري سلطان بر انجام آن كار است. پس ت

 منشأئی ما سراغ نداریم كه آن مقتضی براي صحت باشد.

د، جا هم علی الفرض، آن جهت كه اقتضاي امري را ندارنفس جمع شد در یكپس بنابراین اگر اكراه و طیب 

فرمایند كه این اكراه صحت ندارد. علمین می يفرموده آن كه اقتضااقتضاي صحت ندارد؛ اقتضاي صحت. 

 ،گوید برداشتم. پس اكراه مقتضی رفع استمی رفع یعنیگویند حدیث رفع، مقتضی رفع صحت است. چون می

حة. جواب مرحوم سید ممكن است این باشد، این مقتضی، مقتضی بحسب ملاكات و مبادي نفس الامریه رفع الص

گویید اطلاقات مقتضی صحت كه اقتضاء و عدم اقتضاء بحسب لسان ادله، كه میكنم نه اینمن دارم محاسبه می

وجود است یعنی ما اطلاق گویند تارةً مقصود این است كه مقتضی ماست. آخر وقتی مقتضی و غیر مقتضی می

فرمایند اطلاقات مقتضی است. این مقتضی هست به این معنا هست كه یعنی در مقام داریم، دلیل داریم، می

گوید این مباح است یك دلیل هم اي میجوري بفرمایید مثلاً مثل این است كه یك ادلهاثبات. و الا شما اگر این

ز واجب است یا حرام است و مباح هم، نه مباح اقتضایی، مباح معمولی، یعنی نه گوید فلان چیآید میمی

جا مقتضی و لا مقتضی جمع شده؟ یا مقتضیین جمع شده؟ جا آیا اینمصلحت دارد و نه مفسده دارد. حالا این
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كه دو تا  این مقتضی حرمت است. باید بگویید ،اگر شما به دلیل بخواهید توجه بكنید، آن مقتضی اباحه است

گوید بابا حرمت، یعنی مقتضی مفسده ي این ادله بخواهی نگاه بكنی، میمقتضی دارید. اگر نه به پشت پرده

 جا اقتضایی نیست. وجود دارد، اباحه، یعنی نه مفسده است و نه مصلحت. پس آن

داند كه اریم. ایشان كه میشود نه لسان ادله است كه ما بگوییم حدیث رفع دجا محاسبه میاین اقتضایی كه این

گوید وقتی واقع را كند، میكند؟ واقع را محاسبه میحدیث رفع داریم. ایشان دارد چه چیزي را محاسبه می

د، جا وجود داشته باشچون آن اكراه ولو اینگوییم این معامله صحیح است. بكنی، پس بنابراین باید حساب می

 ولی اكراه كه مقتضی صحت نیست. 

 ؟؟س: ؟

 گوید اكراه مقتضی شیئی نیست. ج: نه می

 س: ؟؟؟

 د، همین.ندار ج: بله. آن اقتضاء چیزي را ندارد. اما این طیب نفس مقتضی صحت است. آن اقتضاء صحت را

ن را كه حتی اقتضاء بطلاشود گفت كه این معامله درست است. اقتضاء صحت را ندارد نه اینیعنی بخاطر آن نمی

 ء صحت را ندارد. دارد. نه اقتضا

 س: ؟؟؟

 اقتضاي صحت ندارد. ج: 

 س: ؟؟؟

 است.ج: لا اقتضاء 

 البته نتیجه این است كه وقتی اقتضاء صحت را نداشت؛ خب صحت نیست. 

 س: ؟؟؟

 ج: نه، بطلان را ببینید، بطلان ...

 س: ؟؟؟

ت، قتضی درمان سرطان نیسآورد. این دارو مكه یك چیزي را میج: نه بطلان همان است كه صحت ندارد نه این

ن، آكه این مقتضی وجود سرطان است نه مقتضی شدت ست. نه اینههمین. و آن یكی مقتضی درمان سرطان 

 هیچ. مقتضی نیست.

 س: ولی آن دفاع ؟؟؟

 ، اگر سید مقصودش آن باشد.شود اشكال كردجور نمیخواهم بگویم كه به سید اینج: نه می
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كه ن یاچرا؟ بخاطر  رمایید. ولی موضوع آن دفاع تمامی نیست از سید مقابل امام،فس: متوجه هستم كه چه می

درست، ولی  توانیم درست بكنیم. درست است كه ایشان نظر به مقام ثبوت دارد ایني اثباتی را نمینهایتاً ما ادله

 ي اثباتی را جواب بدهد یا نباید جواب بدهد؟ به هر حال سید باید این ادله

 اب بدهد.ج: جو

ها گوید آقا همان صحّتی را كه آني اثباتی ظاهر آن این است كه میچوري جواب بدهد؟ این ادلهس: خب چه

گوید ظاهر آن این است كه ها را برداشتم، فرمایش امام این است، میكنند به نحو اقتضاء، من آندارند جعل می

؟ جوري بگویم بیع صحیح استبساط را جمع كردم. پس چه ها را جعل كرده، من آني اثباتی كه حلیّتآن ادله

 به چه دلیلی؟ هر چه ؟؟؟ آن جمعش كرده.به چه بیانی؟ 

 ج: نه. 

 س: ؟؟؟

كه شما  ببینید یك جواب این استكنی. لادلیل داري میبشود كه شما ادعاي دانی، همان اشكالی مینه نمیج: 

 لان باشد. د شاید این مقتضی بطكنی، شاید مقتضی باشادعاي بلا دلیل داري می

 كنیم.اریم عرض میما این را دگوییم خلاف آن هم دلیل داریم. س: نه ما می

ه كیري است ك تعبیج: نه اگر ایشان بگوید من بخاطر این جهت كه جزم دارم این ظاهر باید معنا بشود، این 

 شود؟دارد می

 س: آخر از كجا من جزم دارم؟ 

 م؟ج: یعنی چی جزم دار

 س: بابا آخر مقام ثبوت

 كنی.می جور است كه شما ادعاي بلادلیل داريج: بابا آن جزم ندارم از همان اشكال اول است. یعنی آن

 گوییم ادعاي بلا دلیل.س: نه ما نمی

ن گوییم بابا ایگوییم. میج: اما شما بخواهی به ایشان بگویی، باید بگویی كه آقا ما توي مقام اثبات داریم می

مقام اثبات مثل این است كه گفته فلان شیء مباحٌ، یك دلیلی، یك دلیل آمده گفته حرامٌ. خب مباحٌ با حرامٌ، 

جا گوید مقتضی... اینخواهد بگوید مقتضی در آن موجود نیست. این دارد میگوید؟ آن میمباحٌ دارد چه می

ات را بخواهی نگاه كنی، لسان دلیل آن مقتضی كه هر دو مقتضی هستند؟ اگر مقام اثبجوري هست یا ایناین

اباحه است. این مقتضی حرمت است. اما اگر اباحه و حرمت را بخواهی بسنجی، اباحه یعنی لااقتضائی، این یعنی 

جا وجود ندارد هیچ، نه حرمت و نه وجوب، گوید اقتضایی در اینها. آن میآن شود بیناقتضائی، تعارض می
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گوید مقتضی اباحه اي این دارد. اگر بخواهی مقتضی حساب بكنی، هر دو مقتضی هستند او میگوید اقتضاین می

 هست آن دلیل مقتضی اباحه است این دلیل مقتضی حرمت است. خب این یك مطلب.

 ي قبل شروع به گفتن آن كردیم و تمام نشد، این است كه ...یك مطلبی هم كه در جلسه

ل نقضی رد، اشكاب نداواب ندادید. اشكالی كه اثباتاً فلان است جواب دادید، عیس: اشكال دوم نقضی امام را ج

 را جواب ندادید. اگر عدم اقتضائی باشد پس ؟؟؟

گویید كنید، مییج: نه جواب آن همان است دیگر. جواب آن یكی است. باز شما به مقام اثبات دارید تمسك م

 زند. همین حرف را می جا همباید بگویی این بیع صحیح است. نه همان

، احل استكرهوا گویید باطل نیست؟ ؟؟؟ گرفته باطل نیست، ؟؟؟ بیع اقتضایی لا اكراه است. رفع ماس: یعنی می

. امام گویید باطل نیست. اشكال امام این بودگویید در اكراه به احد معیّن میاقتضایی هست پس میالله البیع 

الله  گویید لا اقتضائی هست احلن رفع ما استكرهوا كه میكراه به احد معیّزنید اگفت اگر این حرف را میمی

  ادید؟البیع اقتضایی هست مقتضی مقدم بر عدم اقتضاء هست پس صحیح است اشكال امام را جواب ند

 رست است. خواهیم بگوییم كه این حرفی را كه زدید دخب اشكالی ندارد، ما كه نمی .دهیمج: نه جواب نمی

 پس شما ؟؟؟س: 

 بله بخشی.  ج:

عةً واحده جا یك انشاء داریم كه دفگردد ما اینكه این به آن سوم هم برمی ....جاحرف دیگر این بود كه شما این

شود یا یك بیع درست گوید بعت هاذین، یك انشاء داریم، آیا با این انشاء واحد دو تا بیع درست میآید میمی

 شود؟یا نه یك بیع در عالم محقق من متاع و یك بیع راجع به این متاع، یشود؟ یك بیع راجع به آمی

كنیم در تصویر كه اگر یك جاها، خب خیلی موارد ما گیر میشود در اینفرمایید كه یك بیع محقق میاگر می

درست است  گویید نسبت به ما یملكبیع محقق شده و مثلاً بیع ما یملك و ما لا یملك را با هم ... خب شما می

نسبت به ما لا یملك درست نیست. یا دو متاعی كه  ،فتواي فقهاء این است كه نسبت به ما یملك درست است

جور دیگر خیار دارد با هم جمع كرده فروخته. مثلاً حیوان با فرش را معاً جور خیار دارد و یكی یكیكی یك

ن دارد نسبت به فرش خیار فقط مجلس دارد. آن گویید نسبت به حیوان خیار حیواگفته بعتكُ هاذین، خب می

آیند ها میرود، ولی حیوانش دو سه روز خیار دارد. یا یكی از آنشان از بین میمتفرق شدند دیگر خیار مجلس

شود هم فسخ شود هم اقاله بشود و هم باشد. یك بیع نمیماند. یك بیع كه نمیكنند یكی دیگر باقی میاقاله می

جوري جاها هم به نظر عرف ایند، اعمال خیار بشود، فسخ بشود و هم باشد. پس لامحاله اینبشود هم باش

كند، پس باید دو تا بیع باشد، ولو انشاء واحد است. ولی كه آدم نگاه می هست هم به نظر این احكام شرعیه

ها حقق شد خب یكی از این بیعوقتی در عالم اعتبار دو بیع م بالانشاء الواحد یتحقق فی عالم الاعتبار بیعان.
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رود كه چنین شد این سیاقت استدلال دیگر جا نمیمكرهٌ علیه است و یكی غیر مكرهٌ علیه است. و وقتی این

ها واحد توانیم بگوییم كه مصبّ آنبه هم ربطی ندارند. آن وقتی ما این حرف را می یكی.... ستایكی لا اقتضاء 

ها اصلاً دو هست این سیاقت استدلال تمام گوییم با هم ؟؟؟ اما اگر مصبّ آنمی ها واحد بوداگر مصبّ آنباشد 

گوییم اگر نظر جا بگوییم كه نه ما به خود این انشاء واحد میخواهید بگویید اگر اینها را میشود اگر آن بیعنمی

انشاء تطبیق بدهیم. سؤال این  خواهیم بر خود آنبه انشاء واحد است كه حدیث رفع را و احل الله البیع را می

یعنی احل الله انشاء البیع؟ یا خود  ها را؟ احل الله البیع،بهكند یا منشأها را درست میآید انشاءاست كه ادله می

ها ي نفوذ و امضاء به منشأها. اگر بگویید این احل الله البیع و ادلهي اینهمه بیع را؟ و سایر ادله، صلح، فلان،

خورد یا بگویید ولو به ها میاگر بگوییم كه به انشاء .ها، پس بنابراین همان حرف قبلی استورد نه به انشاءخمی

، یعنی از احل الله آید كه انشاء را هم اثردار كردهخورد، ولی یك مدلول التزامی دارد كه از آن درمیمنشأ می

. آن وقت بین این مدلول التزامی و بین حدیث رفع را باید فهمیم كه پس انشاء آن را هم نافذ قرار دادمالبیع می

 محاسبه كرد. 

كنیم به منشأ، تارةً نظر جور تقریر كرد؟ در مقام تقریر تارةً نظر میخواهیم بگوییم در مقام تقریر باید چهفلذا می

ها را دارند این ، یعنی خود بیع ویعنی متبادر از عبارات كنیم به انشاء. اگر به منشأ نظر بكنیم كه انسان بدواً،می

ا هم جنگ بكنند. آن را حساب بكنیم مصبّ آن واحد نیست. و دیگر حرف اقتضاء و لا اقتضاء كه محاسبه می

د ه انشاء، آن وقت بایبست. اگر نه نظر داریم اها دو تا اصلاً مصبّ آن كنند، جاي این حرف نیست چوننمی

جور ادله یك و این ي احل الله البیع و تجارةً عن تراضرا، بگوییم از آن ادله جوري درستش بكنیم، این بیاناین

شود. تجارت و بیع و كه تجارت اسم خود آن چیزي است كه اعتبار میشود ولو اینمدلول التزامی درست می

ی بیاید بگوید نه كه كسها را تنفیذ كند، سبب آن را تنفیذ نكرده باشد. مگر اینشود آنها. ولی شارع نمیاین

ها باشد. وقتی ، آنست دیگراكنم، آن عقلائی یمها را تنفیذ گوید من به سبب كاري ندارم، من مسببشارع می

شود كه این را هم می خواهد.نمیزنم. قانون من نسبت به آن حرفی نمی ...یك كار عقلائی انجام شد من این را

كسی  .شودست نمیشود. یا دلالت اقتضاء دریم دلالت التزام درست نمیكسی بگوید. كه اگر این را بتوانیم بگوی

ك امر گوید این یشود ؟؟؟ این را نكنی؟ این ممكن نیست. ولی اگر گفتیم نه قابل تصویر است. میبگوید آقا می

ي درست بكنیم باز جوركنم. اگر این را نگوییم بله اینكنم، آثار را بر او بار میعقلائی هست، من آن را تنفیذ می

ها، این سبب درست است از شود. از یك طرف به مدلول التزامی آنَشان آن وقت واحد میها مصبّبگوییم این

امات، ر این مقكراه ده، بر این اكراه شده. و به قول بعضی اصلاً ا«رفع ما استكرهوا علی» آن طرف حدیث رفع،

كه آن حاصل یناگوید بگو بعتُ تا ه نسبت به سبب است. یعنی میاكراه نسبت به مسبب لا معنی له، حتماً اكرا

 بشود.
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 س: ؟؟؟

 ارش نیست، آن كه در اختیار او هست این است. كه آن در اختیج: براي این

 كه آن غیر مباشري كه سبب آن در اختیار انسان هست،كه این حرف هم قابل جواب است. براي اینو لو این

ت شود گفت كه قطع كردن كه مسببی اسجا میاینكه كسی بگوید این درخت را قطع كن، خود آن هم ... مثل این

جور گوید كه اینجایی دارد ایشان میآقاي صدر هم یك باید بگوید اره را بچرخان، این در اختیار تو هست،

ر ببیا چاقو را  یاور،ب به سبب است چون آن كه در اختیار تو نیست. پس یعنی اره را ببر امرجاها امر به مسبب 

جور ها بگیرد ایشان كه در اینخواهد از آنها اثر میها. فلذا اینجا، مثلاً اینبیاور، یا متّه را ببر مماس كن به این

دارد شود؟ اگر بگوییم آن هست به این كاري نشود یا برائت جاري نمیدر اقلّ و اكثر آن برائت جاري میجاها 

گردد این ممكن یه این برم. اگر بگوییم نه بثر ندارد. فلذا اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیهكه اقلّ و اكخب آن

 ها آثار دارد در جاي خودش. كنیم. اینكنیم برائت جاري میاست كه اجزاء داشته باشد آن وقت شك می

م این جور باید تقریر بكنیه چهخواستیم عرض بكنیم در مقام تقریر این استدلال است كاین عرض دوم ما كه می

 اید ...ریر آن باي تقاشكال را؟ تارةً ناظر به آن باشیم تارةً ناظر به انشاء باشیم تارةً مسبب باشیم و بر

 س: قطعاً ؟؟؟

جوري هاست. این در مقام تقریر استدلال است. جواب همان است كه یا شما اینهاي آن همان جوابج: جواب

ضاء ه لا اقتكفرمایید ایید كه این فرمایش شما مدعایی هست كه دلیلی بر آن ندارید كه میجواب بدهید، بفرم

ده در ا مفسهست، نه ممكن است كه بگوییم مقتضی است براي بطلان است. چون زور هست شارع، چون زور ر

 وید كه باطل است. گن جهت شارع میبینند. از ایبیند یا عقلاء مفسده میبیند شارع، مفسده در آن میآن می

گفت اكراه به شود جواب داد. اشكال نقضی امام كه میس: با توجه به این نكته آن اشكال دوم امام را هم می

برم یك چیز دارم خواهد بگوید من یك بیع را روي احد میبرید میاحد معیّن شده شما یك بیع را روي احد می

ماند براي رفع ما استكرهوا علیه. گیرد، و الا موردي نمیرا نمی قطعاً آندانم كه این یك چیز احل الله البیع و می

رفع ما  ماند آن هم احد معیّن است رفع ما استكرهوا علیه روي این انشاء كردن اكراهیپس یك مورد می

فروشد شاء واحد میجایی كه دو تا مبیع را دارد به انگیرد. اما در اینگیرد احل الله البیع را نمیاستكرهوا علیه می

هست  گیرد، نسبت به آن كه اكراهیگوید بعتك، این بعتك نسبت به آن كه طیب نفس دارد احل الله البیع میمی

 ؟؟؟ حالا محل جمع هست.

شود همین گوید هر دو باطل است. یك وجه هر دو باطل است میبله این آن قول بعدي و وجه بعدي كه می ج:

حالا این توي شود همن صحیح باشد و هم باطل باشد كه؟ تر نیست نمیانشاء كه بیشگوید آقا یك باشد. می

 جا باید به آن توجه بكنیم. آن ي فساد كه قول دوم هستآن ادله
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هاي خیلی گسترده جا بحثجا وجود دارد كه آنین فقه اصول در اینبراي اساطحالا باز هم بیانات دیگري 

 الله.هم عرض كردم قوت است ان شاء است دیگر حالا فوائد آن را

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.

 


